
 چند نکته در باره سازمانيابی افقی و عمودی
 حشمت محسنی

 مقاله پايانی قسمت ، مطالعه کردم"نگاهی کوتاه به گزارش سياسی"ی کوتاه رفيق لاله حسين پور را تحت عنوان هنگامی که نوشته

 و غير سلسله مراتبی بودن آن  با تاکيد بر غير هيرارشيکمتنوع سازمانيابیال ايجاد تشکلات مستقل و اشک " رهنمود ارائهکه با

- را در ذهن من ايجاد کرد که گويا او از تاکيد يک جانبه بر سازمانتصور اين ؛يابدخاتمه می "بايست در دستور کار قرار گيردمی

 "؟ يا افقیی عمودیبی به شيوهسازمانيا"اخير او تحت عنوان ی نوشته. کنديابی افقی فاصله گرفته و از تنوع سازمانيابی دفاع می

سازمانيابی از زی ساسويه به اسطورههم به طور يک  ی اخير خود بازچرا که او در نوشته. سازداين برداشت را کاملا مردود می

- سر دستی اشاره مینکته به طورچند ی او به من در پيوند با نوشته. کندا از اين ساختار سازمانی دفاع میافقی روی آورده و صرف

 :کنم

 دموکراتيک ندارد و بر موازينف تصور او سازماندهی افقی مخصوصا در روايت آنارشيستی آن هيچ سنخيتی با برخلا -1

 ناظر بر  دموکراتيکقواعددر حالی که رويکرد مارکسيستی به . توافق و هم ارز کردن اکثريت و اقليت بنا شده استفرد، پايه 

را ضرورتا دموکراتيک اين که او سازماندهی افقی .  باور دارد- اقليتوق حقهبدر عين احترام –يعنی حاکميت اکثريت يابی سازمان

 عمل تبعيت اقليت از اکثريت در   دموکراتيکِقاعده از بی توجهی او به داندبوروکراتيک می  راسازماندهی عمودیو هر نوع 

 . به خود بگيردتواند خصلت عملیندهی عمودی میااصلی که در آرايش معينی از سازم. گيردنشات می

سازماندهی  برای حقانيت  تا کنون موجودی شکست سازماندهی عمودیسازی از تجربهوی ما در اين نوشته با فضاار -2

ی  که به شيوهچرخدمی احزابی  آن نوعتوان گفت بخش اعظم نوشته او گرد مدلی ازبا قاطعيت می. مطلوب خود بهره جسته است

کند و اساسا در هيچ جای نوشته او به دو مدل از سازماندهی عمودی اشاره نمی. اندپايين سازمان يافتهک از بالا به آمرانه، بورکراتي

 .ماندو به سادگی به سبب شيفتگی به سازماندهی افقی از دريافت اين مدل باز می. شناسدتمايز اين دو را باز نمی

المللی به عنوان مثال گروه فمينيستی ارتقاء آگاهی در ها با سازماندهی افقی چه در سطح بين برخی از تشکلیتجربه -3

خود حامل  تواندم میدهد که اين مدل هی کمپين يک ميليون امضاء نشان میامريکا و چه در سطح کشورمان به عنوان نمونه تجربه

ق لاله اين باره رفيدر . ندفاف عمل کدموکراتيک، غيرپاسخگو، غيرشر غير رهبری معينی در فعاليت باشد که در برخی موارد بسيا

 مراجعه کسانی  بدکرداری کاستی های فعاليت وبه...  زهره سحرخيز جلوه جواهری،، مريم حسينی، دلارام علیقدنخوب است به 

هايی که سازماندهی افقی را در خود و ذاتا  آن.کردند و سازماندهی افقی را ترويج میکردند را تبليغ می"ی خودبنيادهاهسته" که کند

 استفاده و سوء استفاده از ساختار تشکيلاتی در هر .افکنندها نيز نظری بینگرند، خوبست به فاکتمی" کلام آخر"بخش و رهايی

 . ريافته شودمدلی امکان پذير است و اين سخن من نبايد به معنای نفی سازماندهی افقی برای هر شرايط و هر سطح از تشکل د

های کوچک، همگون، از نقطه نظر عملی سازماندهی بر اساس توافقی، افقی يعنی رويکرد ناب آنارشيستی صرفا در گروه -4

ی به محض اين که ابعاد و دامنه.  قابل تصور است-دهدای که بنياد آن را نفی وضع موجود تشکيل می برای شرايط مبارزه-محفلی

شود و تن زدن از اين ضرورت بندی فعاليت، هماهنگی به نياز واقعی فعاليت تبديل می، تقسيم کار، سطحتر شودسازماندهی گسترده

تواند در اشکال منعطفی از ساختارهای  که می راکند نه مضمون فعاليتصرفا شيفتگی به يک شکل سازماندهی را منعکس می

  .ی ظهور برسدسازمانی به منصه

سازها را   هماهنگیراطی خود از سازماندهی افقی  چنان پيش ميرود که لزوم هارمونی واو در دفاع يک جانبه و اف -5

 در  مطلوب اوفرد. دسازی سازماندهی او خود را آشکار میاين جاست که ذات ودرون مايه نظريه. کند درارکستر واحد را نفی می

. سازدديگران خود را متعين می" از"بلکه فردی است که کند ديگران تعريف می" با"يک تشکل،  فردی همبسته نيست که خود را 

 در  ساز خارج از نتنواختن .کنداين فرد البته ربطی به فرد همبسته سوسياليستی ندارد، تنها فرد خواخواه و منزوی را نمايندگی می

 .تواند باشدخراشی می براستی چه ساز گوش بتهوون9سمفونی شماره 


